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  11 - كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

 يدل در اثر ساده يكس/ يذهن يها ينه به آگاه گردد يبه قلب انسان برم تياصل هدا پناهيان:
 كيانسان به  گذارد يباطن نم يصفا /دارد يپنهانِ  يدلش بد يجا كيحتماً  شود؛ يمنحرف نم

  كند دايپكامل  نانيفرد منحرف اطم
 ـ يدلش خراب يجا كيبلكه حتماً  ستين اش يلوح فقط در اثر ساده شود، ياه مگمر ياگر كسپناهيان:  دارد، چـون خداونـد    يپنهـان ِ  يبـد  اي
 تيدر دلش دارد و الا در روا ياشكال كيحتماً  شود، يمنحرف م يكه گمراه شوند. اگر كس كند يرها نم يراحت نيلوحش را به هم بندگان ساده
  كند. دايپ نيقيكه مؤمن به باطل  دهد ياجازه نم داوقت خ چيهست كه ه

 تيخدا چگونه انسان را هدا«با موضوع  ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30به مناسبت ماه مبارك رمضان  انيحجت الاسلام پناه
 :ديخوان يرا م يازدهمجلسه از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران »كند؟ يم

  هاي ذهني نه به آگاهي گردد ان برمياصل هدايت به قلب انس
 شود ، گفته نميدهدآگاهي در ذهن ما قرار سري  گردد و به لفظ نيست. هدايت به علمي كه يك اصل هدايت به قلب انسان برمي .

كمااينكه گنجايش آن را ندارند.  كلماتاصلاً بيان كند و  با كلماتتواند آن را  اي است كه انسان نمي هدايت يك نوع دريافت قلبي
 اند.  ، ولي هدايت نشدهاند بازگو كردهاند و حتي خودشان هم  ها اين كلمات را شنيده بعضي

 لاَ  اند؛ ايم، اما نشنيده مانند كساني نباشيد كه گفتند: شنيده«فرمايد:  خداوند مي مه ناَ وعمينَ قاَلوُاْ سلاَ تكَوُنوُاْ كالََّذ و
شنيدن با قلب است.  »لا يسمعون«شنيدن با گوش است ولي منظور از » سمعنا«ن آيه، منظور از در اي )21انفال/»(نيسمعو

اي را هدايت كند،  هاي دل) وقتي خدا بخواهد بنده هايي داري(گوش تو قلبي داري و گوش«كمااينكه امام صادق(ع) فرمودند: 
كند كه در اين صورت، ديگر او صالح  هاي دلش را كرَ مي كند، و وقتي نخواهد او را هدايت كند، گوش هاي دلش را باز مي گوش

 و إذِاَ أرَاد بهِ غيَرَ ذلَك ختَمَ مسامع يا سليَمانُ إنَِّ لكَ قلَبْاً و مسامع و إنَِّ اللَّه إذِاَ أرَاد أنَْ يهدي عبداً فتَحَ مسامع قلَبْهِنخواهد نشد؛ 
  )1/200محاسن/»(قلُوُبٍ أقَفْالهُا  ا يصلحُ أبَداً و هو قوَلُ اللَّه عزَّ و جلَّ أمَ علىقلَبْهِ فلََ

 گفته » اتمام حجت« ود. ممكن است به اين شنيدن ظاهريش شود كه به اين شنيدن سطحي و ظاهري، هدايت گفته نمي معلوم مي
 افتد نه در جايي كه مربوط به گوش، ذهن يا حافظه است.  نسان ميشود ولي هدايت يافتن به اتفاقي است كه در قلب ا

 توانند  كنند و نه مي گنگ هستند(نه حقيقتي را دريافت مي بدترين جنبندگان روي زمين، كساني هستند كه كر و« :فرمايد بعد مي
اين  )22انفال/»(نعند اللَّه الصم البْكمْ الَّذينَ لاَ يعقلوُ   إنَِّ شرََّ الدواب كنند؛ حقيقتي را منتقل كنند) اينها كساني هستند كه تعقل نمي

شان كرَ  شود: كساني كه گوش قلب معناي آيه اين مياند.  اما در واقع نشنيده» شنيديم«گويند:  آيه در توصيف كساني است كه مي
 است، بدتر از حيوانات هستند.

 بيند در باطن آنها خوبي و خيري نمي كند؟ چون ها را هدايت نمي چرا خدا بعضي

 شنواند، باز هم اعراض  طوري به آنها مي ، اگر هم يكشنواند ديد، به آنها مي اگر خدا در آنها يك خيري مي«فرمايد:  در آيه بعد مي
يكي از نوادر آيات  )23انفال/»(نهم لتَوَلَّواْ و هم معرضِوُو لوَ أسَمعلَّأسَمعهم  اًو علم اللَّه فيهمِ خيَرو لَ شدند؛ گردان مي كردند و روي مي

دانيد چرا من آنها را  فرمايد: مي است، همين آيه شريفه است. در واقع خداوند مي  قرآن كه در آن به راز هدايت الهي اشاره شده
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گذارم به گوش  د، و اگر هم به گوش آنها برسد، نميگذارم به گوش آنها برس بينم! لذا نمي كنم؟ چون در آنها خيري نمي هدايت نمي
   د.نفهمانم تا در گمراهي خود باقي بمان نمي آنهاد و به نگذارم بفهم قلب آنها برسد يعني نمي

  دربارةعلامة طباطبايي » اللَّه ملع َخيَرلو ِيهممنظور ازست.(يعني خداوند در سرّ و باطن آنها، خير و خوبي نديده ا فرمايد: مي »اًف 
حسن سريره اين است كه انسان را براى قبول حق و نقش بستن آن در دلش آماده  "و لوَ علم اللَّه فيهمِ خيَراً" در جمله "خير"

و اين اسماع روى تقديرى است كه چنين آمادگى  "و لوَ أسَمعهم":شود كه منظور از اينكه فرمود ىسازد، و همچنين معلوم م مى
 شود كه هدايت يك امر كاملاً باطني است. معلوم مي )9/52د؛ ترجمة تفسير الميزان/استعداد در دل مستقر نشده باش

قدر قلب باصفايي دارند كه بدون  ها آن بعضيپذيرد/  اگر انسان صم و بكم نباشد، خيلي راحت هدايت مي
 شوند  بحث و جدل، هدايت مي

 و بكم بودنِ دل(كر و لال بو لوُ«دن قلب) يعني اينكه انسان صفاي باطن نداشته باشد. و صمقعبودن هم از نتايج همين عدم  »نلاَ ي
 پذيرد. كند. اما اگر انسان صم و بكم نباشد، خيلي راحت هدايت مي صفاي قلب است، يعني چنين كسي، عقلش هم درست كار نمي

 كند يا به  كند يا از طريق اوليائش ما را هدايت مي واسطه) ما را هدايت مي بيخداوند يا خودش مستقيماً(طور كه قبلاً بيان شد،  همان
بحث قرآن به  قبل از اينكه كند، حتي گاهي خداوند متعال بندگان خود را مستقيماً هدايت ميكند.  وسيلة كتابش ما را هدايت مي

روردگارش دارد. شما وقتي به خودتان نگاه كنيد، هم داريم. انسان يك عطشي به پ» هدايت ماقبلِ قرآني«يعني  ميان بيايد.
كند. پاسخ تمام نيازهاي انسان يك چيز بيشتر نيست و آن پروردگار عالم  يابيد كه هيچ چيزي جز خدا، شما را سيراب نمي درمي

 است.  

 بارة نحوة ايمان آوردن و در - به نام ابي تميمه  - آوردند. شخصي  ها بودند كه حتي قبل از شنيدن آيات قرآن، ايمان مي بعضي
كنى؟  دعوت مي چيزي چهشما به  االله(ص)گفتم يا رسول  ورسيدم  )ص(حضور رسول خدا«گويد:  ديدارش با پيامبر(ص) مي

گم  يزرعي باشي و آذوقة خودت را خشك و لم در سرزمين يا بيابان هرگاهكه  كنم تو را به سوي كسي دعوت مي :فرمودحضرت 
وقتي خشكسالي و قحطي بشود و او را صدا كنم كه  دعوت ميبه سوي خدايي تو را دهد.  دا بزني، جوابت را ميكرده باشي و او را ص
گويد)  دهد. (در اينجا ابي تميمه مي زني، جوابت را مي شوي و او را صدا مي تنها و غريب مي دهد، خدايي كه وقتي بزني جوابت را مي

فقَلُتْ إلِىَ ما تدَعو  علىَ رسولِ اللَّه ص... قاَلَ أبَو تمَيمةَ وفدَت ؛و مسلمان شدمي است، سوگند كه او خوب خداي جان پدرته گفتم: ب
ابَأج َتهوعَفد َلتَكاحر ْضِ فلَاَةٍ فأَضَلْلَتَبأِر ْي إذِاَ كنُتإلِىَ الَّذ وكعَقاَلَ أد ولَ اللَّهسا رإلِىَ الَّي وكعَأد و كتنََّتي إذِاَ اسذ   َأو ُضكَأر

تَلمَذاَ فأَسه الرَّب معَلن أبَيِك و ْقاَلَ فقَلُت كابَأج َتهوعَفد تبدَ1/212كنزالفوائد/»(أج(  

  بلافاصله داشت، با پيامبر اكرم(ص)  ي كهاولين ديدار ايمان آورد و در همانو بدون بحث و استدلال، نيز خيلي راحت ابوذر غفاري
 )3/34؛ البدايه و النهايه/قوَله و أسَلمَ مكاَنهَحتَّى دخلََ علىَ النَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم و دخلََ معه، فسَمع منْ (به او ايمان آورد

خداوند بندگان / دِ پنهاني دار بدي دلشد؛ حتماً يك جاي شو ي منحرف نميدل در اثر سادهفقط كسي 
 كه گمراه شوند كند يرها نم يراحت نيلوحش را به هم ساده

 طور نيست  اينالبته . شوند و هدايت مي دآورن قدر قلب باصفايي دارند كه به همين راحتي و بدون بحث و جدل، ايمان مي ها آن بعضي
را به  آنها هستند و ممكن است اگر كسي يلوح سادههاي  آدمآورند،  مان ميايجدل كه كساني كه خيلي زود و راحت و بدون بحث و 
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 ند؛، منحرف شودل بودن در اثر ساده ها آدمتوان قبول كرد كه  . يعني نميهم دعوت كند، به همين راحتي بپذيرند و باور كنند بدي
  .كند كه به همين راحتي، گمراه شود خداوند بندة خودش را رها نمي

  پنهاني دارد، چون خداوند  اش نيست بلكه حتماً يك جاي دلش خرابي يا بدي لوحي شود، فقط در اثر ساده گمراه مياگر كسي ِ
شود، حتماً يك اشكالي در دلش دارد و الا  كند كه گمراه شوند. اگر كسي منحرف مي لوحش را به همين راحتي رها نمي بندگان ساده

أبَى اللَّه أنَْ يجعلَ الحْقَّ في  (امام صادق(ع):دهد كه مؤمن به باطل يقين پيدا كند.  ميدر روايت هست كه هيچ وقت خدا اجازه ن
ْقلَبِْ الميهف َلاً لاَ شكاطنِ بْنُ ( ) و1/277محاسن/ ؛ؤمستيَقأنَّ الحقَّ باطلٌ أبدا لا ي نُ أنَّ الباطلَ حقٌّ أبداالقلبستيَق؛ تفسير و لا ي
 )2/53عياشي/

 لوحي و تعطيل كردن عقل نيست معناي صفاي باطن و پذيرش هدايت مستقيم الهي، ساده

 وقتي داريم از . و به او ايمان بياورد دل بودن نيست كه انسان دعوت هر كسي را بپذيرد لوحي يا ساده معناي صفاي باطن، ساده
زياد نياز كند و به استدلال و برهان و بحث  باط برقرار ميهدايتي كه مستقيماً با دل انسان ارت(گوييم هدايت مستقيم الهي سخن مي

لوحي بپذيريد و  عقل تعطيل شود و انسان دعوت هر كسي را با ساده ! معنايش اين نيست كهنيستلوحي  سادهترويج معنايش  ندارد)
صفاي باطن يعني محكمترين و  خلاف عقلت كار نكني.كار بيفتد و  صفاي باطن يعني عقلت به به او ايمان بياورد و باورش كند.

 لايل عقلي، تو را به اوج برساند.ترين د ساده

 باور بينند، بلافاصله  ) در كسي مييا خوبي شان است! و وقتي يك چيزي(شبيه كرامت شان در چشم ها هستند كه عقل بعضي
ند نفر با هم به كربلا رفته بودند و چهل روز چ«فرمود:  مي - حدود سي سال قبل- يكي از اساتيد ما آورند.  به او ايمان ميكنند و  مي

چون در تمام اين چهل روز  آنجا بودند و برگشتند. بزرگترشان از آنها پرسيد: چه خبر؟ يكي گفت: در ميان ما، فلاني از همه بهتر بود.
: نه! آن بزرگ گفت: پس اش نيايد؟ گفت زد. آن بزرگ گفت: در اين چهل روز، طوري نشد كه فلاني گريه كرد و ضجه مي گريه مي

اش  و طبيعي است كه گاهي گريه )3/454؛ كافي/إنَِّ للقْلُوُبِ إقِبْالاً و إدِباراً(او مشكل دارد. چون قلب انسان داراي اقبال و ادبار است
 !» ؟كرد نيايد. چطور شد كه او هميشه گريه مي

 آدم فاجر، كنترل چشمش دست  از سوي ديگر در روايت داريم كهتواند.  خواهد گريه كند ولي نمي انسان مؤمن گاهي اوقات مي
و  847ثيكنزالعمال، حد؛ فبكى منهما متى شاء هينَيملكَ ع إذا تمَ فجُور العبد (پيامبر(ص):كند خودش است و هرچه بخواهد گريه مي

من عملَ في  ؛الت خشوع و گريه بر او مى افكندهر كس به بدعتى عمل كند، شيطان او را با عبادت تنها مى گذارد و ح پيامبر(ص):
كاءو الب الخشُوع بادةَ، و ألقْى عليهالشيّطانُ و الع ّآنها درست كار  )1751؛ ميزان الحكمه/بدِعةٍ خلاَه اگر قلب آنها بيدار بود و حس

 خود است.   هاي آن شخص، بي فهميدند كه گريه كرد، مي مي

 او كارش درست است! چون ديگران با دست، «توان گفت:  د، نمينزب لطمه ين(ع) با چاقو به خودشاگر كسي به خاطر امام حس
 حساب و كتاب دارد.» را زده است! زنند ولي او با چاقو خودش خودشان را مي

گذارد انسان به يك فرد منحرف  /صفاي باطن نميهاي دروغين و قلّابي هم باشيم بايد مراقب هدايت
 يدا كندپكامل اطمينان 

 شوند. وقتي نوار سخنراني رئيس  هاي انحرافي جذب مي ها به برخي نحله بعضيهاي دروغين و قلاّبي هم باشيم.  بايد مراقب هدايت
شان آمده و  كند. و آن افراد هم از اقتدار او خوش سخنراني مي انهبينيم كه او خيلي مقتدر كنيم، مي آن نحلة انحرافي را گوش مي
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. مثلاً ممكن كنند يها را دور خودشان جمع م هستند كه آدم يطور نيا يانحراف يها از نحله يبرخكه او برحق است. اند  فكر كرده
و  ديآ يو چون خودش كمبود محبت داشته، خوشش م نديبب يمهربان مقدار كيدر آنجا  رود، يبه محافل آنها م ينفر وقت كياست 

به تو محبت كرده است  مقدار كيفقط  ست،ين يا يآدم نوران صلاًكه او ا يدر حال »است! ييو باصفا يعجب آدم نوران: «ديگو يم
  از او خوشت آمده است. ،يچون تو كمبود محبت داشت يول

 هاي انحرافي رفت و دنبال كساني راه افتاد كه به صورت انحرافي براي خودشان معنويت درست  اگر شخصي به سراغ معنويت
اگر در انحراف خودش باقي ماند، در واقع آن كنند،  هايي را دور خودشان جمع مي اندازند و آدم ي راه ميكنند و مريد و مراد باز مي

روي چه حسابي جذب آن نحلة  آن شخصكشف كرد كه  توان با روانكاوي ميگاهي اوقات خودش مشكل دارد. حتي  شخص
در حالي كه اگر انسان صفاي » فتم و جذب آنها شدم!من با صفاي باطن ر«خودش بگويد:  البته ممكن استانحرافي شده است. 

كند.  افتد، صفاي باطن هيچ وقت در انسان، نسبت به يك فرد منحرف، اطمينان ايجاد نمي كار مي باطن داشته باشد، عقلش به
 ليات عقلي رفتار كند.و خلاف او دهد خلاف شرع صفاي باطن به انسان اجازه نمي

 خواهي خواهي و غير خدا را نمي هميدي كه فقط خدا را ميف اگر دل تو باصفا بود مي

  خيَرلَشنواند؛  ديد به آنها مي اگر خدا در آنها خيري مي «دربارة آية ِيهمف اللَّه ملع اًو مهعمَيك سؤال مطرح است: خدا )23انفال/»(لَّأس 
خواهي. تو چيزي غير از خدا  خواهي در واقع خدا را مي و هر چيزي ميت«فهماند كه  اين را به آنها مي شنواند؟ چه چيزي را به آنها مي

خواهي و غير  فهميدي كه فقط خدا را مي كرد، مي خواهي. يعني اگر دل تو باصفا بود و صم و بكم نبودي، و اگر عقلت كار مي را نمي
 »خواهي. خدا را نمي

 شود، چنين كسي وقتي  فقط به ذكر خدا آرام ميو خواهد،  قط خدا را مياگر خدا كسي را مستقيماً هدايت كند، او خواهد فهميد كه ف
طور است  كند كه همين شود و تأييد مي برايش يادآوري مي )28رعد/»(بألاَ بذِكرِْ اللَّه تطَمْئنُّ القْلُوُ«اين آية قرآن را تلاوت كند 

 چنين است. اينچون خودش از قبل، اين را فهميده بود و قلبش گواهي داده بود كه 

 ما را هدايت  وكه خدا در ما يك خيري ببيند ي انجام دهيم يك كارهاي هم و در مقام عمل بكنيممان يك كارهايي  بايد روي دل
 .كند

  


